
 

 

 
 

ح»و « نفس»مفهوم    ...و در قرآن و نسبت آن با دیدگاه ملاصدرا« رو
 
 
 
 

 اهدر قرآن و نسبت آن با دیدگ« روح»و « نفس»مفهوم 

 و علامه طباطبایی ملاصدرا

 *سادات سالکمعصومه

 دهیچک

ن را د را از ازجمله واژگان کلیدی در مباحث علم« روح»و « نفس» النفس است. این واژگاان عاااریم مصاو  و ماایو

منظر فلسفی دارند. نفس در قرآن به مانای انسان مرکب از روح و بدن و نیا  در ماناای حقیقات انساان باه کاار رف اه 

 باه ت؛ درحالیاس
ه
که روح در قرآن در م ارد و ماانی م اددی اس امال شده است. دو واژه نفاس و روح در قارآن ل وماا

دهد این دو لفظ برای دو جنبه یا دو مرعبه یک حقیقت واحدند و باا یک مانا نیس ند، بلکه اش راک مصادیق نصان می

ق ندارند. با وج د این ار لافات، برری حکماای مسالمان پ شانی و انطباواژگان و اصطلاحات ماادل فلسفی آن هم

عن ان مؤیاد و ویژه در فضای حکمت م االیه، عاریم فلسفی این واژگان را وارد ح زه عفسیر قرآنی کرده یا از آیات بهبه
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 مقدمه

و « نفه »الهفف  معفهی و مفمهوم در فضای تفکر اسلامی، یکی از مباحث درخور توجهه در عله 
ویژه حکمت متعالیهه اسهت  های معادل در متون فلسفی بهدر متون دیفی و نسبت آن با واژه« روح»

ی بهه چراکه آرای اندیشمفدان و فلاسفه اسلامی متأثر از متون دیفی بوده و ایشهان بها رویکهردی دیفه
های ادیان است. ها و دیدگاهاند  اما متون فلسفه غالباً محض و فارغ از دغدغهمتون فلسفی پرداخته

دیفی بر آرای فلسفی واردشده به فضهای اسهلامی توسهک حکمهای مسهلمان در حالی مفاهی  درون
و حهوزه ظهاهر مشهترد در ههر دهای برخی تعابیر بهتطبیق داده شده است که میزان مطابقت مدلول

خصوص کهه آثهار و دیفی محل سؤال جدی است  بهدیفی و اصطلاحات فلسفی برونمفاهی  درون
لوازم این تطابق بر آرای کلامی متکلمان مسلمان نیز سرایت کرده و برخی نظریات مبتفی بر آنمها را 

 تحت تأثیر قرار داده است.
ه در همهاهفگی معفهای آنمها در رغ  تصور اولیهازجمله واژگانی است که علی« روح»و « نف »

های بیشتر بیانگر تفاوت و فاصله معفایی برخی مصهادیق اسهتعمال ایهن متون دیفی و فلسفی، دقت
های فلسفی است  تا جایی که اشتراد معفوی در تصور اولیه به واژگان در دو عرصه قرآن و حکمت

 شهودل، در این نوشته تلاش میشود. برای بررسی میزان درستی این احتمااشتراد لفظی نزدیک می
ضمن بیان معفای نف  و روح در قرآن و فلسفه، میزان مطابقت آنما در آثار فلسفی و تفسیری علامه 

 طباطبایی و ملاصدرا مورد بررسی قرار گیرد.

 نفس و روح در متون فلسفی شناسیمفهوم. ۱
اریف حکما از نف  یها نهاظر اند. تعفیلسوفان در خصوص چیستی نف  تعاریف مختلفی ارائه داده

به حقیقت و جوهریت نف  است  یعفی جوهری مجرد و متعلق به ماده یا ناظر به نفسیت و حیهث 
تدبیر طبیعت و بدن یعفی فاعلیت آن است. البته برخی تعاریف ناظر به هر دو جفبه است. تعهاریف 

در طبیعیهات مطهرح شهده و ناظر به حقیقت نف  در المیات و نگرش ناظر به کارکرد نفسیت بیشتر 
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شود، این است که نف  قوه عامل و فاعلی است کهه آثهاری آنچه وجه مشترد این تعاریف تلقی می
توان به قول افلاطون اشاره کرد. از یمتعاریف نف   ازجملهنحوی مقوم آن است. در ماده داشته و به

  ۱۳۶۶یلی،  بی درهصلاع و یبا )صل  بدن اسهت محردیک و بسجوهر  بلکهیست، ننظر وی نف  جس  
پ  از نقل آرای مختلف در خصهوص نفه ، خهود در  ،درباره نفسارسطو نیز در کتاب . (۶۳۷ص

باب تعریف و تحدید آن، نف  را کمال اول برای جس  طبیعی که دارای حیات بالقوه است )جسه  
)ارسلو،   کفهدمهیداند و این تعریف را تعریفی کلی و مفطبق بر تمهام انهوان نفه  معرفهی آلی( می

کفد نف  جوهری اسهت بهه معفهی صهورت  یعفهی ماهیهت وی همچفین تأکید می .(۷8  ص۱۳۷8
 .(80همان  ص) جسمی که دارای کیفیت معیّفی است

سیفا در خصوص نفه  اشهاره کهرد. وی نفه  را توان به رأی ابندر میان فلاسفه اسلامی نیز می
هرآنچه مبدأ صدور افعالی است کهه یکفواخهت و »ت: مبدأ افعال گوناگون معرفی کرده و معتقد اس

البتهه . (۲۹ص  ۲ج  ق۱۳۷۷  هم، ؛۵ص  ۲جق  ۱۴0۴ سینا ابن) «شودبدون اراده نباشد، نف  نامیده می
کفد این تعریف، ناظر به جوهریت و حقیقهت نفه  نیسهت. وی نفه  را مبهدأ سیفا تصریح میابن

سلینا  )ابلن نی و درنمایت به نف  انسانی قائل شده استحرکت دانسته و به نف  فلکی، نباتی و حیوا
 .(۵  ص۲ق  ج۱۴0۴

ملاصدرا، ضمن پذیرش تعریف ارسهطو و مشهائین از نفه ، تعریهف خهاص خهود را از نفه  
الهفف  »که از نظر وی حکمای پیش از صدرا با تعریف نف  بهه دهد  درحالیانسانی به دست می

از تعریف ذات و حقیقت نف  غافل شده یها  (۷8  ص۱۳۷8)ارسلو،   «کمال اول الجس  طبیعی آلی
از چفین تعریفهی دسهت شسهته و صهرفاً بهه تعریهف نفه  از جمهت اضهافه و تعلهق آن بهه جسه  

اند. بر اساس مبانی فلسفی پیش از ملاصدرا، نف  دارای یک حیثیت ذاتی و یهک حیثیهت پرداخته
کهه ملاصهدرا بها رد ایهن درحهالی  (۵۶  ص۱۳۷۵مصلبا  زلید،  ) اضافی است که ملحق به آن است

بهان را در ایهن ای نظیهر کشهتی و کشهتیپهذیرد و رابطههاضافی بودن تعریف نفه  را نمهی مطلب،
ملاصدرا با توجه به ایفکه حیث تعلق به بدن را بهرای . (۱۱م  ص۱۹8۱شلیاای،  ) کفدخصوص نفی می

فد تعریف درستی است، به جمت گیرد تعریف حکما هرچداند، نتیجه مینف  همۀ حقیقت آن می
کفهد، تعریهف مهاهوی نفه  نیسهت، بلکهه دیدگاهی که تعلق به بدن را عرض و اضافی تلقهی مهی

ناپهذیر از آن اضافه به بدن و نفسیت نف ، ذاتهی و انفکهاد که هملان() تعریفی اسمی از نف  است
مانی ملاصهدرا است. لذا نف  اگر نف  است، از همان ابتدا متعلهق و طبهق نظریهه حهدو  جسه
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 برخاسته از بدنی خاص است، نه جوهری مستقل که اضافه شدن به بدن عارض آن شود.
« روح بخهاری»تهوان بهه و موارد استعمال آن در فضای فلسفی می« روح»اما در خصوص واژه 

 حهاد  اربعه اخلاط لطایف از که است لطیفی حار اشاره کرد. روح بخاری، از نظر فلاسفه، جس 
سهیفا اند. ابنگفته ه  طبی روح و غریزی روح را بخاری است. روح آن غلاف و قشر بدن و شودمی

گوید: مرکب اول و حامل اول قوای نفسانی مربوط به بدن جسهمی لطیهف و روحهانی درباره آن می
کفد و این جس  روحانی همان روح است. اگر نیروی نفسی کهه یمی بدن نفوذ هاروزنهاست که در 

شود، در میان نباشد، قوای محرکه و حاسه و نیهز متخلیهه بهر یمجس  است و در آن روان  متعلق به
 .(۲۳۲ص  ۲جق  ۱۴0۴ینا  سابن) اعمال خود توانا نخواهفد بود

روح دربردارنهده همهه قهوا در »همچفین شیخ اشراق نیز در خصوص روح بخاری معتقد است: 
سوی چپ قلهب اسهت... . اگهر آن جسه  را  جاندار است و آن جسمی لطیف است که برخاسته از

شد و هرگاه مانعی در نفوذ آن روح یا جسه  پدیهد ینمی اعصاب روان هاشبکهبود، در ینملطافت 
 .(۵۳ص  ۴ج  ۱۳۷۵)سهرورد،   «میرد...یمآید، آن اندام 

 بخهاریقلهب روح  شهریانبخار متصهاعد از »گوید: ملاصدرا نیز در خصوص روح بخاری می
  ۴جم  ۱۹8۱)شلیاای،  « نفه  اسهت تهأثیردر  ایواسطهماده و نف  است و  بیند فاصل ح کهاست 

عفوان امری مجرد حکما بین نف  ناطقه به نظر . البته در خصوص حد فاصل و برزخی که از(۱۵ص
اقوالی مطرح است و برخی قائهل بهه دو بهرزع یعفهی روح بخهاری و روح  ،دارد و بدن مادی وجود

فصیل آن در کتب فلسفی موجود است. در آثار ملاصدرا موارد دیگهری از اسهتعمال اند که تحیوانی
 پردازی .های بعدی به آن میروح وجود دارد که در بخش

 شناسی نفس و روح در قرآن و روایات تفسیریمفهوم. ۲

 حهوزه بهه محهدود آن اسهتعمال کهه اسهت یفید متون در مطرح یدیکل واژگان ازجمله روح و نف 
 در واژه دو نیها رابطهه رسهدیم نظر به. ستین یفلسف مستعمل معفای به لزوماً  ،نبوده یشفاسانسان

 بهانسهبت  نیهرد ا ایه دییهتأ البته که است وجهمن خصوص و عموم ،یریتفس اتیروا و یقرآن ریتعاب
 . بود خواهد ریپذمتون امکان نیا شتریب یبررس

 . معانی روح در قرآن مجید۱ - ۲

بهه  (۵۷ص  ۴  ج۱۴۱۴حسینی یبیلی، واسلوی   ؛۲۹۱  ص۳  ج۱۴۱0)فااهیی،  ر کتب لغت د« روح»واژه 
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شود. ایهن کلمهه وسیله آن قادر بر احساس و حرکت ارادی میمعفای مبدأ حیات است که جاندار به
کهه در قهرآن مجیهد واژه درحهالی در عرف به معفی روان و روح مقابل جس ، و جوهر مجرّد است 

و در  (۱۳۱  ص۳  ج۱۳۷۱)قاشلی   بار ذکر شده که مراد از آن فرشهته و غیهره بهوده 21مجموعاً « روح»
 همه جا به معفهای مبهدأ حیهات و مفشهأ احسهاس و حرکهت ارادی جانهدار اسهتعمال نشهده اسهت

 .(۵۲۹  ص۱ق  ج۱۴۱۷طباطبایی  )
 اند از:بارتموارد اطلاق و استعمال کلمه روح در آیات قرآن مجید متعدد است که برخی از آنما ع

 ََبِهََِنَزَلََ): است کرده نازل ۹اکرم رسول مقدس قلب بر را قرآن که یکس وحُّ َیالْأَمََِالر ُّ َقَلْبََِیعَلَنُّ : ك 
لَْ) زین  (۱۹۳ ش ااء ) (دیگردان نازل تو قلب بر را آن نیالامروح ََقُّ لَهُّ ََنَز َ وحُّ سََِرُّ دُّ  نیها کهه بگو: الْقُّ

 قیهتطب. (۱0۲عحل،  ) (کهرد نازل یراست و قتیحق هب من پروردگار جانب از القدسروح را اتیآ
 لیهجبرئ بهر قیتطب قابل را آن توانیم که است القدسروح همان نیالامروح دهدیم نشان هیآ دو نیا

اَکننَ ََمَنْ َ): (۳۵۱ص  ۱ج ۱۳۹۱  ،یدزل مصلبا ) دانست گرید اتیآ در و ا ُُّ ََلََینلِجِبْرََِعَن نهُّ ََفَإِن َ لَنهُّ َقَلْبِنَیعَلنَنَز َ : ك 
 بها است، دشمن لیجبرئ با هرکه ،[کففدیم یدشمف اظمار لیجبرئ با که مودی فهیطا به] غمبریپ یا بگو
  (۹۷بقاه  ) (دیرسان تو پاد قلب به را قرآن خدا فرمان به او رایز است  دشمن خدا

  فرشته یا موجودی غیر از ملائکه و جدا از آنما  زیرا جدا از ملائکه و در کفار آنما بهه کهار رفتهه
ن): (۲0  ص۱۳8۴ا،  )خامنه تاس نًّ ا  َ َ ُُّ َوََٱلْمَلَائِكَن وحُّ َٱلر ُّ ومُّ : روزی که روح و فرشهتگان بهه یَوْمََیَقُّ

َ)  (۳8عبأ  ) (صف بایستفد وحُّ َوََٱلر ُّ ُُّ َٱلْمَلَائِكَ جُّ م لاج،  ) (: فرشتگان و روح به آسمان بر شهوندتَعْرُّ
َفِيهَنَبِإِذَْ)  (۴ وحُّ َوََٱلر ُّ ُُّ َٱلْمَلَائِكَ لُّ مْرَ تَنَز َ

َ
َأ لِ  هِمَمِ  َکُّ : در آن شب فرشتگان و روح بهه اذن خهدا ِ َرَب  

  (۴قیر  ) (شونداز هر فرمان و دستور المی نازل می
 وحِهَِ)شود: حقیقتی که در عموم آدمیان نفخ و دمیده می َوََنًََّخََفِيهَِمِْ َرُّ اهُّ و َ َس  م َ : پ  تمام کرد او ثُّ

وحِن )  (۹سجیه  ) (را و در او از روح خود دمید َفِيهَِمِْ َرُّ َوََنًََّخْتُّ هُّ یْتُّ و َ : پ  هفگهامی کهه فَإِذاَس 
  (۲۹)حجا   (تمام کردم او را و در او از روح خودم دمیدم

  :ولئِن)حقیقتهی کهه بها مؤمفهان اسههت
ُّ
َأ ََك  َمِْ نهُّ وح  مَْبِنرُّ ندَبُّ ی َ

َ
َالْمِیمننَ َوََأ هِمُّ نوب 

لُّ َِنِیَقُّ ََ تَن : ایفههان در ک 
  (۲۲مجادله  ) (و آنما را با روحی از خودش تأیید کرده است هایشان ایمان نوشته شدهدل

 انهد: حقیقتی که انبیا بها آن در تمهاس(َ ْ
َ
َمِنْ َأِبننِ هَِأ مْنرِهَِعَلنیَمَنْ َمَنننعُّ

َ
وحَِمِنْ َأ َبِننلر ُّ َُ َالْمَلائِكَن لُّ ِ نَنز  یُّ

وا    رُّ ُِ نْننن
َ
ننن)  (۲عحللل،  ) (أ ی َ

َ
نننننِ َوََأ نننََابْنننَ َمَنننرْیَمََالْبَی ِ سَِوََآتَیْنننننَأِي   ننندُّ وحَِالْقُّ َبِنننرُّ وََ)  (8۷بقلللاه  ) (دْننهُّ

َکَُلَِ وْحَيْننَإِلَيََْك 
َ
َأ مْرِننَك 

َ
َمِْ َأ وحاا   (۵۲شوج،  ) (رُّ
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 نلْ ن)یافهت:  تمثهل ۳ یمر حضرت بر انسان صورتبه که حقیقتی رْس 
َ
نلََلَهننََفَأ وحَ ننَفَتَمََّ َ إِلَيْهننَرُّ

ن وِی ا َس  راا ملرز،  ) (س  شد برای او مانفد بشهری کامهل: فرستادی  به سوی او روح ما را. پ  مجبَش 
. روحی که در این آیه آمده است در همان حال که به شکل و صورت انسان بهرای حضهرت (۱۷

ظاهر شده، از سفخ فرشتگان یا خود فرشته یا حتی جبرئیل است و روح انسان نیست  ۷مری 
انا رسول ربک » م:گوید من رسول پروردگارشد  زیرا می ۷و همچفین همان نیست که عیسی

  (۳۵۴ - ۳۵۳  ص۱  ج۱۳۹۱مصبا  زید،  ) «لاهب لک غلاما زکیا

 انهد روح بهه خهود قهرآن اطهلاق به اعتقهاد برخهی کهه احتمهال داده) اطلاق روح به خود قرآن
ُلَِ)شود(: می َوََک  وْحَيْننَإِلَيََْك 

َ
َأ مْرِننَك 

َ
َمِْ َأ وحاا البته در این خصوص گفتهه شهده  .(۵۲)شوج،   (رُّ

مصلبا  ) شودوسیله روح ارسال میست محتوای وحی روح نیست، بلکه مفاهیمی است که بها
 .(۳۵۲  ص۱  ج۱۳۹۱زید،  

تهوان گفهت با توجه به موارد استعمال و اطلاق روح در آیات قرآن و مواردی کهه ذکهر شهد، مهی
َوََٱلْمََ) در قرآن موجودی غیر از ملائکه است« الروح» وحُّ َٱلر ُّ ومُّ نیَوْمََیَقُّ نًّ ا  َ َ ُُّ که طبهق  (۳8عبلأ  ) (لَائِكَن

هَِ)آیاتی نظیر  َٱلل َ مْرُّ
َ
تیََٰأ
َ
مْرِهَِ   َأ

َ
وحَِمِْ َأ َبِنلر ُّ َُ َٱلْمَلَائِكَ لُّ نَزِ  واَیُّ رُّ ُِ نن

َ
ْ َأ
َ
َمِنْ َأِبَننِ هَِأ نعُّ  (۲ - ۱)عحل،   (   عَلَیَٰمَ َمَن 
قان است و بفابر آیاتی کهه واسطه و وسیله نزول ملائکه و نیز واسطه انذار و عذاب برای کافران و فاس

آمهده، روح واسهطه وحهی بهه قلهب « القدسروح»و « الامینروح»روح در آنما به صورت مضاف 
و عامل ابدان و تکهوین المهی « امر»از سفخ « روح»پیامبر است و تفزیل آیات و قرآن با اوست. این 

 .(۲۱ - ۲0  ص۱۳8۴ا،  )خامنه عروج و نزول دارد (۴؛ قیر  ۴م اج،  ) است. روح بفابر آیات ذکرشده
 ای است کهه در آیههرسد تفاسب بیشتری برای معرفی روح دارد، نکتهاما آنچه در قرآن به نظر می

ونََ) َمَسْئَلُّ  یَك 
مْرَِرَب 

َ
َمِْ َأ وحُّ لَِالر ُّ وحَِقُّ کففد. از تو درباره روح سؤال می»مطرح است   (8۵اسلااء  ) (أَِ َالر ُّ

طور مطلق و بدون هیچ قیدی آورده شهده روح در این آیه به«. ر من استبگو روح از فرمان پروردگا
که امر خدا را در سوره یه  معرفهی فرماید: روح از امر خداست  درحالیاست. خداوند متعال می

ذِیَبِیَدِهَِ)کفد: می
بْحاَ َال َ َ*َفَسُّ و ُّ ْ َفَيَكُّ َکُّ ولََلَهُّ ْ َیَقُّ

َ
َأ یْئنا راَ َش 

َ
َإِذاَأ هُّ مْرُّ

َ
منَأ ََإِن َ َْ ن  َ َ نل ِ َکُّ و ُّ َمَلَكُّ : تفما امهر ع 

او هفگامی که اراده چیزی کرده باشد، این است که به آن چیز بگوید باش و آن چیهز موجهود شهود. 
. امر خداونهد متعهال (8۳ - 8۲زل،  ) (پ  مفزه است خدایی که ملکوت هر چیزی به دست اوست

نه از این جمت کهه هسهتی آن چیهز همان کلمه و فرمان ایجاد است که عبارت است از هستی  اما 
 مستفد به علل ظاهری باشد، بلکه از این جمت که مفتسب به خدای تعالی بوده و قیامش به اوسهت
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 .(۱۱۵ص  ۱۷ق  ج۱۴۱۷)طباطبایی  
توان گفت این واژه در دو معفای گفته، در خصوص لفظ روح در قرآن میبا توجه به مطالب پیش

 کلی آمده است:
ای که برتر از ملائکه و مسیطر بر آنماست و وحی و انذار و سهروش المهام و گونهموجود فرشته -

 تأیید انبیا و اولیا با اوست 

در درون جس  انسان اسهت و ماهیهت انسهانی انسهان زاییهده  «نفخ»چیزی که قابل دمیدن و  -
فلسهفی وجود و حضور آن در تن آدمی است که برخی آن را از حیث لفظ و معفا با نفه  مصهطلح 

 .(۲۷ - ۲0  ص۱۳8۴ا،  )خامنه گیرندیکی می

 اشتراک لفظی یا معنوی لفظ روح در قرآن .1 - 1 - ۲
گفته و استعمال لفظ روح در موارد متعدد در قرآن کری ، این پرسش مطهرح با توجه به مطالب پیش

َفِينهَِمِنْ َ) است که اگر روح در دو معفایی که عمدتاً در قرآن به کار رفتهه، یعفهی روح انسهانی نًََّخْنتُّ
وحِن  آیا لفظ روح در این دو مورد  شود، گرفته نظر و موجودی از سفخ ملائکه یا برتر از ملائکه در (رُّ

به معفای واحد به کار رفته است یا استعمال روح در موارد مختلف به صورت مشترد لفظی است؟ 
آیهد، ایهن رد استعمال به دست مهیدر پاسخ به این پرسش، برخی اندیشمفدان معتقدند آنچه از موا

روح بهر روح  اطلاق واژه روح بر فرشته یا موجهودی برتهر از فرشهته و اطهلاق ،است که بدون شک
انسانی وجه مشترکی دارد. این وجه مشترد یا بدین معفاست که لفظ برای همان وجه اشتراد وضع 

ی وجود دارد و بهر اسهاس آن شده و اشتراد معفوی مطرح است یا اشتراد لفظی است  ولی مفاسبت
شود. مفاسبت و وجه اشتراد در مشترد لفظهی در همهه مهوارد از معفایی به معفای دیگر مفتقل می

شهود و همان حیات و شعور است که البته مخلوق است. لذا روح بر خداوند اطلاق نمهی ،ذکرشده
با معفهایی کهه از عهرف فمه   توانرود. این مطلب را مینیز در مورد موجود بدون شعور به کار نمی

رود کهه مفشهأ شهعور و شود ه  تأیید کرد  زیرا در استعمال عرفی نیز روح در موردی به کار مهیمی
 .(۳۵۵ - ۳۵۴  ص۱  ج۱۳۹۱مصبا  زید،  ) حیات است

 . روح در روایات تفسیری۲ - 1 - ۲
ه، معارفی عمیهق شدهای مطرحنیز در موارد گوناگون و نیز حسب پرسش :در روایات معصومان

ارائه شده است. علامه طباطبایی بها توجهه بهه سهفد روایهات و  :درباره روح از جانب معصومان
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و هذه الروایهات مهن غهرر الروایهات فهی معفهی »کفد: محتوای آنما از این احادیث چفین تعبیر می
سفد خود از  به کافی  برای نمونه در (۱۷۴  ص۱۲ق  ج۱۴۱۷)طباطبلایی   «الروح تتضمن معارف جمة

ونََ) درباره آیهه ۷بصیر روایت شده است: از امام صادقابی َمَسْنئَلُّ  نیَك 
مْنرَِرَب 

َ
َمِنْ َأ وحُّ نلَِالنر ُّ وحَِقُّ  (أَنِ َالنر ُّ

تهر از جبرئیهل و میکائیهل کهه همهواره همهراه رسهول سؤال کردم. فرمود: روح مخلوقی است بهزر 
  ۱8ق  ج۱۴0۳)مج سلی   ملکهوت اسهت بود و همان روح همراه امامان نیز هست و از عهال  ۹خدا
روایهت شهده کهه آن دو  ۸عبهداهجعفر و ابیاز زراره و حمران از ابی تفسیر عیاشیو در  (۲۶۵ص

ونََ) بزرگوار درباره معفای آیه َمَسْئَلُّ وحََِك  وتعالی احد و صمد اسهت و خدای تبارد»فرمودند:  (أَنِ َالنر ُّ
وح خلقی اسهت از خلائهق او کهه دارای چشه  و صمد عبارت است از هر چیز بدون جوف. پ  ر

  ۲  ج۱۳80عیاشلی  ) «دههدهای پیغمبران و مؤمفان قهرار مهینیرو و تأیید است و خداوند آن را در دل
َأَنِ َ) بصیر در خصهوص آیههدر پاسخ به ابی ۷. همچفین در همان کتاب امام(۳۱۶ص ََ ونَ وََمَسْنئَلُّ

َ 
مْرَِرَب 

َ
َمِْ َأ وحُّ لَِالر ُّ وحَِقُّ گویهد ابابصهیر مهی«. همان است که در همه جفبفدگان هست»فرمودند:  (یالر ُّ

قملی مهللهی،  ) «از عههال  ملکههوت و از قههدرت اسههت»نههد: دپرسهیدم: آن چیسههت؟ حضههرت فرمو
 .(۶08ص  ۵ش  ج۱۳۶8

در خصوص مراد کلام خداوند  ۷مسل  از امام محمد باقرهمچفین در روایت دیگری محمدبن
َ)فرماید که می وحِن َنًََّخْتُّ روحهی اسهت کهه »فرمایفهد: پرسد. حضرت در پاسخ مهیمی (فِيهَِمِْ َرُّ

خداوند آن را اختیار کرد و برگزید و خلق کرد و به خود مفسوب فرمود و آن را بر جمیع ارواح برتری 
. برخی معتقدنهد از ایهن (۱۱  ص۴ق  ج۱۴0۳)مج سلی   «داد. پ  به آن فرمان داد و از آن در آدم دمید

اند کهه ایهن روح مورد نظر روایت( ارواح دیگری نیز خلق شده) آید که غیر از این روحمیحدیث بر
و دمیدن است  ولی برخلاف ظاهر « نفخ»افضل از سایرین است. بر اساس این روایت، روح قابل 

 آیهد کهه خداونهد بههخهود خداونهد اسهت، از روایهت برمهی ،آید فاعل مباشرِ نفخآیه که به نظر می
 المهی« امهر»( بدمفهد. همچفهین نفهخ روح از آثهار ۷آدم) امر کرد روح را در کالبد انسانملائکه 

 گهردد، دلیهل بهر ایهن نیسهت کههاست و اضهافه روح بهه ضهمیری کهه بهه خداونهد سهبحان برمهی
 ، بلکهه ایهن روحداردخداوند متعهال در ذات خهود دارای روح اسهت یها روحهی حهاوی ایهن روح 

گر همه از مخلوقات خداوندند که به لحاظ شرافتی که خداوند در آنمها مانفد ملائکه و موجودات دی
ا،  )خامنله خوانهدمهی« روحهی»کفد و قرار داده است، آنما را به خود نسبت داده، اضافه به خود می

 .(۳۴ - ۴۱  ص۱۳8۴
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 نفس در قرآن. ۲ - ۲

 اند از:ارتاست که برخی از آنما عب نف  در کلام المی در معانی متعددی به کار رفته
َ)روح:  - تِنََقَعنََعَهَيْهَننَالْمَنوْ  

َال َ َُّ مْسِن تَِْیَِمَ نمِهننَفَيُّ تََِلَمَْتَمُّ
َحِینََمَوْتِهنَوََال َ س  َیَتَوَِ یََالْأَنًُّّْ هُّ ََالل َ رْسِنلُّ وََیُّ

نًّ ا  س  َمُّ  ٍ جَن
َ
خْریَإِلیَأ اند، ولی ها را در دم مر  و ه  از کسانی که نمرده: خداست کسی که جانالْأُّ

دارد و دیگهران را رهها که قضای مرگش رانده شده، نگه مهیگاه آنگیرد. آناند، میه خواب رفتهب
  (۴۲)زما   (کفدمی

 نی)تمایلات نفسانی:  -
اَمنَرَحِمََرَب 

وعَِإِل َ نرَةٌَبِنلس ُّ َلَأَم َ ًّْس  َال  َ َنًَِّْ ََإِ  َ ئُّ ِ بَر 
ُّ
. البته ایهن (۵۳)ی،سل،   (وََمنَأ

های وجود انسانی با اختیهاری کهه بهه او داده شهده اسهت، ایز و خواهشتمایلات نفسانی و غر
نبن)فرماید: تواند در مسیر حق یا باطل قرار گیرد. لذا خداوند میمی فْلَحََمَْ َزَک  

َ
َ*ََقَدَْأ  َ وََقَدَْخنا

ننبن َ)  همچفین (۱0 - ۹)شلم،   (مَْ ََ س   ُِ امَن و َ
ًّْسَِالو َ َبِننل  َ قْسِنمُّ

ُّ
کهه ظهاهراً مفظهور  (۲)قیامله   (وََلناَأ

َأَنِ َالْهَنوی)وجدان و درد آدمی است. نیز در آیاتی نظیر  ًّْس  أَنتَْ)و  (۴0عازعلا،  ) (وََنَهَ َالن  َ فَطَو َ
خِيهَِ

َ
َقَتْلََأ هُّ َنًَّْسُّ   (۳0)مائیه  (لَهُّ

َرَب ََ)قلب و باطن:  - رْ َاذْکُّ َوَ ََك  اُ َخِيًَّ َوَ عاا ر ُّ َتَض  ََ َنًَّْسِ خْفَِ)  (۲0۵)اعااف   (ِیِ َتُّ َنًَّْسَِوَ َ َِیِ ََك  هُّ َالل َ مَن
بْدِیهَِ َنًَّْسِهَِ)  (۳۷احیاب  ) (مُّ َِیِ فُّ وسُّ َیُّ بن ر َ س 

َ
وسَ)  (۷۷)ی،س،   (فَأ َمُّ اُ َخِيًَّ َنًَّْسِهِ َِیِ وْجَس 

َ
 (فَأ

مَْ)  (۶۷)طه   وسِكُّ ًُّّ َبِمنَِیَِنُّ عْهَمُّ
َ
مَْأ كُّ مراد از نف  و نفوس در این آیات قلوب و  .(۲۵)اسااء   (رَب ُّ

 باشد آنچه در درون آدمی است، می ها وباطن انسان
منَرَِ)بشر اولی:  - َمِْ هُّ وْجَهنَوََبثَ َ َوََخَهَقََمِْ هنَزَ ة  َُ َواحِ مَْمِْ َنًَّْس  ذِیَخَهَقَكُّ

َال َ مُّ كُّ واَرَب َ قُّ َات َ نسُّ هَنَال  َ ی ُّ
َ
اَینَأ جالا

َ َوََنِسنعا َجَعَنلََمَِ)  (۱)عساء   (کََِّیراا نم َ َثُّ ة  َُ َواحِن مَْمِْ َنًَّْس  وْجَهننخَهَقَكُّ   ۷  ج۱۳۷۱( )قاشلی ۶)زملا   (ْ هننَزَ
  (۹۶ - ۹۵ص 

نیْئناَ)ذات و شخص و انسان:  - َش  َلاَتَجْزِیَنًَّْسٌَأَْ َنًَّْس  واَیَوْمنا قُّ : بترسهید از روزی کهه کسهی از وََات َ
َالْمَوِْ َ)  (۴8بقاه  ) (کفدکسی کفایت نمی ُُّ َذائِقَ َنًَّْس  لُّ   ۴۱ق  ج۱۴۱۷)طباطبلایی   (۳۵)اعبیاء   (کُّ

 .(۲8۵ص

 رسد مفظهور از نفه  حقیقتهی غیهر از بهدن اسهت و هفگهام مهر در تمام این موارد به نظر می
 شهود گیهرد  مهورد وسوسهه، ملامهت یها عهذاب وجهدان واقهع مهیطور کامل میخداوند آن را به

گهاه  قابلیت برقراری ارتباط با خداوند دارد  محل اندیشه و افکار آدمهی اسهت کهه خداونهد بهه آن آ
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عال  است  خلقت انسان از آفریفش آن آغاز گشته، در تشخص و هویهت انسهان بهه آن حقیقهت  و
 شود.اشاره می

طهور و حقیقتی است که هفگام مر  خداوند آن را به ازآنجاکه یکی از معانی نف  در قرآن روح
ث مفیهد باشهد. تواند در این بحاند، میگیرد، توجه به روایاتی که بیانگر رابطه نف  و روحکامل می

رود و روح وی خوابد، نف  او بر آسمان میروایت شده است: هرک  که می ۷از امام محمد باقر
آیهد. په  اگهر نف  او پیوندی مانفد آفتاب با خورشید پدید می ماند و میان روح ودر بدن باقی می

ازگشت روح فرمهان گردد و چون به بخداوند به گرفتن ارواح فرمان دهد، روح در پی نف  روان می
خداونهد »شود، و این همان سخن خداوند مفزه اسهت کهه فرمهود: دهد، نف  در پی روح روان می

 .(۲۷  ص۵8ق  ج۱۴0۳)مج سی   «گیرد...ها را در وقت مر  به تمام میجان
که شخص خوابیهده اسهت،  هفگامی»روایت شده است که فرمودند:  ۷همچفین از امام کاظ 

حضهرت در پاسهخ بهه پرسهش «. شوداو باقی است و روح عقل از او خارج می روح حیوان در بدن
هها را هفگهام مهر  آنمها خداونهد جهان»فرمایهد مهی ایفکه خداونهد عبدالغفار اسلمی )مبفی بر

فرمایفهد: آن روند؟( میپ  بر آن نیستید که هفگام خوابیدن همه ارواح به سوی خدا می«. گیردمی
مانهد و از آنمها خهارج ها میاند  اما روح حیات در بدنروند، روح عقلمیها که به سوی خدا روح
شود، مگر با مر ، و اگر به نفسی فرمان مر  برسد، روحهی کهه در آن عقهل اسهت نیهز گرفتهه نمی
شهود و خداونهد در کتهاب حرکت میشود و چفانچه روح حیات خارج شود، بدن فروافتاده و بیمی

آنهان را از پملهوی »ای از آن را بیان فرمود، هفگهامی کهه فرمهود: مونهخود در قصه اصحاب کمف ن
بیفی که جفبش آنما به سبب وجهود روح در آیا نمی«. گردانی چپ به راست و از پملوی راست به چپ می

توان روح حیات را قابل تطبیهق بهر نفه  . طبق روایات ذکرشده می(۴۳  ص۵8)هملان  جآنما بوده است؟ 
 تی دانست و روح عقل احتمالًا همان نف  انسانی مصطلح فلاسفه است.حیوانی و نبا

و نیهز  (۳۴۷ص  ۷  ج۱۳۵0)ک ینلی  همچفین روایات تعیین دیه په  از اتمهام چمارمهاهگی جفهین
روح  ،توانفد شاهدی بهر ایهن مطلهب باشهفد کهه روحِ حیهاتروایات نفخ روح در چمارماهگی می

اش ناقص رو دیهتفما روح حیوانی یا روح حیات دارد و ازاینحیوانی است و پیش از چمار ماه جفین 
شهود. لهذا انسهان بهر او است و روح انسانی روح عقل است که در چمارماهگی بر جفین دمیده می

 اش کامل است.شود و دیهاطلاق می
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 تحلیل تطابق نفس و روح در قرآن با تعابیر فلسفی ملاصدرا و علامه طباطبایی. ۳
ههای فلسهفی در و ه  علامه طباطبایی صهاحب تفسهیرند، تهأثیر دیهدگاه ایفکه ه  صدرالمتألمینبا توجه به 

شهان متصهور اسهت. های دیفی ایشان بر آرای فلسهفیتفسیر ایشان دور از انتظار نیست و متقابلًا نفوذ دیدگاه
شفاسهی نفه  و روح ومالفف  و مفملذا بررسی تأثیرات دوسویه متون دیفی و فلسفی بر مباحث مرتبک با عل 

 های تفسیری و فلسفی آنما قابل پیگیری است.در دو مرحله با مرور برخی دیدگاه

 های تفسیری دو حکیم دربارۀ نفس و روح. تحلیل دیدگاه۱ - ۳

شهده در بخهش قبهل و نیهز در گام نخست، بازخوانی تفسیر ملاصدرا و علامه از برخی آیات مطرح
خصوص کهه تواند به روشن شدن ابعاد بحث کمک کفد  بهی انسان میآیات مربوط به اطوار وجود

مد نظر حکمایی نظیر ملاصهدرا و علامهه طباطبهایی  ،شود آیات مربوط به روح و نف مشاهده می
کفد تعبیهر تأکید می المیزاناست و ایشان دیدگاه خاص خود را در تفسیر این آیات دارند. علامه در 

مَْ)
َ
َمِْ َأ وحُّ لَِالر ُّ  یقُّ

واقعاً بیان حقیقت روح است و استفکاف از جواب و بیان حقیقت نیست  زیرا  (رَِرَب 
کفد. به عقیده علامه در این آیه شریفه خداوند سبحان روح را موجودی امری و غیرخلقی معرفی می

طباطبایی، روایاتی که در آن از حقیقهت روح پرسهش شهده، آن را حقیقتهی وسهیع و دارای مراتهب 
آید که روح حیوانی نیهز مجهرد و از عهال  کفد و نیز از ظاهر برخی روایات برمیمعرفی میمختلف 

. وی معتقد است روح با سایر موجهودات عهال  در (۱8۴  ص۱۲ق  ج۱۴۱۷)طباطبلایی   ملکوت است
َفِينهَِ)شئونات و اوصاف و اطوار وجودی مشترد اسهت. از نظهر علامهه، آیهه  َوَنًََّخْنتُّ هُّ یْتُّ نو َ مِنْ ََفَنإِذاَس 

وحِن  ساکن این مفزل گشهته و « نفخی ربّانی»دهد روح غیر بدن است و به نیز نشان می (۷۲)ص   (رُّ
َ). از نظرعلامه، آیه (۲۹  ص۱۳88)طباطبایی   از مقام علوی خویش هبوط کرده است َخَهْقنا ننهُّ

ْ
أ نْن 
َ
َأ م َ ثُّ

َالخالِقِینََ حْس  ُّ
َ
َأ هُّ کفهد و نهاظر بهه غیرخلقهی ز به همین نکته اشاره مهینی (۱۴)مؤمنون   (آخَرََفَتَبنرَکََالل َ

 مؤمفون همواره مد نظر متفکران مسلمان بوده است: 14تا  12بودن روح است. البته آیات 
َخَهَقَْ نننَ) ننم َ َ*َثُّ َمَكِننین  َِنِنیَقَننرار 

اُ طًَّْنن َنُّ َجَعَلْ نننهُّ ننم َ َ*َثُّ َمِننْ ََِّننین  ننلالَی  وََلَقَنندَْخَهَقَْ نننَالْمِنْسنننَ َمِننْ َسُّ
طَْ َال  ُّ ننهُّ

ْ
نأ نْن 

َ
َأ نم َ َثُّ نوْنَنَالْعِظننمََلَمْمننا َفَكَس  َأِظنمنا َُ ضْغَ َفَخَهَقَْ نَالْمُّ اُ ضْغَ َمُّ َُ َفَخَهَقَْ نَالْعَلَقَ اُ عَهَقَ َُ ًََّ

َآخَرََفَتَبنرََ َخَهْقنا َالْخالِقِینَََك  حْس  ُّ
َ
َأ هُّ   الل َ

 ردی  ای کهگهاه او را نطفههای از گهل آفریهدی . په  آنو همانا مها آدمیهان را از خلاصهه
 گاه نطفهه را علقهه و علقهه را مضهغه ]چیهزی شهبیهدر قرارگاهی محفوظ قرارش دادی . آن

هها به گوشت جویده[ کردی  و سپ  آن مضغه را استخوان کهردی . په  بهر آن اسهتخوان
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گوشتی پوشاندی . پ  از آن خلقتهی دیگهرش کهردی . په  آفهرین بهر خهدا کهه بمتهرین 
 .(آفریففدگان است

کفهد. مفسهران و متفکهران اسهلامی راحهل مختلهف آفهریفش انسهان اشهاره مهیاین آیهات بهه م
اند  اما آنچه تقریباً مورد اتفاق همگان است، تمهایز نفه  های مختلفی از این آیات داشتهبرداشت

ههای انسانی از بدن است. برای درد بمتر اطوار مختلف آفریفش انسان لازم است معانی برخی واژه
ود. به عقیده علامه طباطبایی در این آیه سیاق از خلقت بهه انشهات تغییهر کهرده و کلیدی آیه تبیین ش

َآخَنرََ) فرماید:خداوند می َخَهْقنا ننهُّ
ْ
أ نْن 
َ
َأ م َ . پ  در مرحله اخیر، چیهزی بهه وجهود آمهده کهه کهاملًا (ثُّ

 .(۲۲ - ۱۵ص  ۱۵ق  ج۱۴۱۷)طباطبایی   ای نداردمسبوق به عدم بوده  یعفی هیچ سابقه
َآخَنرََ)را ملاصد َخَهْقنا ننهُّ

ْ
أ نْن 
َ
دانهد  حقیقتهی کهه مخهالف ذات و را اشاره به نحو دیگری از وجهود مهی (أ

بها توجهه بهه ایفکهه مراحهل قبهل . دههددر اطوار پیشین در وجود انسان روی میچیزی است که حقیقت 
و غیرجسهمانی  شود، ذاتاً متفهاوت بها مراحهل قبلهیجسمانی بودند، حقیقتی که در این مرحله افاضه می

وی با توجه به نظریه حدو  جسمانی خود، ایهن مرحلهه را مرحلهه افاضهه  .(۱۲۷  ص۱۳۶0)شلیاای،   است
توانهد بهرای وی نمهی رسهدکه به نظهر مهیکفد  درحالیالصور تلقی میصورت حیوانی از جانب واهب

یهه کفهد  زیهرا تفمها در اثبات نظریه خود در باب حدو  جسمانی چفدان به آیات شریفه سوره مؤمفون تک
صدرایی از آیه شریفه ارائهه داد و بهه  1توان تفسیری مفطبق بر نظریه حدو  جسمانییک فرض خاص می

 تواند شاهدی بر این نظریه در صورت تفسیری شاذ و خاص باشد.همین نسبت این آیه می
                                                           

و در  رسهدیتها بهه مهرز تجهرد مه کفهدیم یمراتب مختلف وجود را ط جیتدربه یبر اثر حرکت جوهر یملاصدرا، ماده جسمان دگاهید. از 1
 یرا طه یسهه مرحلهه وجهود یسهانملاصهدرا نفهوس ان دیاز د نی. بفابرادیمایپیک  مراحل تجرد را مو ک  کفدیادامه از عال  ماده گذر م

اسهت. در مرحلهه دوم، نفهوس  عتیمرحله قبل از طب نیو البته ا اندیعقلان یوجود جمع کی ی: نخست، در عال  مفارقات داراکففدیم
 مرحلهه، نفه  در مهرز نیه. در ادهدیمرحله رع م نیدر ا زیمورد نظر ملاصدرا ن یو حدو  جسمان شوندیم عتیوارد عال  طب یانسان

برسهد  یبر اثر تکامل به مرحله تجرد عقلانه تواندیم که ییتا جا کفد یم یماده و تجرد قرار دارد و در مرحله بعد نف  مراتب تجرد را ط
بهودن نفه   ةالبقایهو روحان الحهدو ةیجسهمانحهاد  اسهت و  یخارج شود. از نظر ملاصدرا، نف  انسان عتیاز عال  طب گریو بار د

 نیدر آغهاز امهر تکهون، از همه عهت،یاست، در عهال  طب یقبل فونتیک یودارا  یقد یگرچه از لحاظ نشئه عقلان که نف  معفاستنیبد
مهذکور په  از اسهتکمال و  تینف  با خصوص نیماده بدن. اما هم یاست برا یو صورت دیآیم دیعال  پد نیمواد و عفاصر موجود در ا

بهودن آن   ینظر ملاصدرا، فرض تجهرد نفه  از مهاده و قهد از. ابدی راه یمراتب عقل به تواندیو م شودیک  مجرد ممراتب کمال ک  یط
 ،1378 همهو،  232، ص9ج و 332، 260، ص 8و ج 379، ص 2م، ج1981 ،یرازی)شه اسهتو افتهراق او از مهاده  ییمستلزم جهدا

 .265 - 264ص ،1382 همو،  58ص
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 های فلسفی دو حکیم دربارۀ نفس و روح. تحلیل دیدگاه۲ - ۳

ههای دیفهی بهر آرای فلسهفی ایشهان های تفسیری این دو حکی ، بررسی تأثیر دیهدگاهجدا از دیدگاه
طور که اشاره شد، واژه روح در دهد. همانبخش دوم تحلیل تأثیر متقابل این دو رویکرد را نشان می

و متون متفکران  (۵۷ص  ۴ق  ج۱۴۱۴؛ حسینی یبیی، واسوی  ۲۹۱  ص۳ق  ج۱۴۱0فااهیی،  ) کتب لغت
وسهیله آن قهادر بهر احسهاس و به معفای مبدأ حیات است که جاندار بهه (۴ق  ص۱۳۳۷)لاهیجلی  اسلامی 

)قاشلی   ی روان و روح مقابل جس ، و جوهر مجرّد استمعفدر عرف به  شود. این کلمهحرکت ارادی می
دگاه دیه ،شیخ اشراق از روح بخاری را آوردیه   امها نکتهه درخهور توجههتعریف  قبلاً . (۱۳۱ص  ۳ج  ۱۳۷۱

 ایشان در خصوص روح قرآنی است که در ادامه تعریف وی از روح بخاری مفعک  شده است:
روح دربردارنده همه قوا در جاندار است و آن جسمی لطیف است که برخاسهته از سهوی 

شهد های اعصاب روان نمیبود، در شبکهچپ قلب است... . اگر آن جس  را لطافت نمی
میرد. این روح غیر از روحی روح یا جس  پدید آید، آن اندام میو هرگاه مانعی در نفوذ آن 

 نی) است که در مصحف ذکر شده و در خصوص آن گفته شده است
مْنرَِرَب 

َ
َمِْ َأ وحُّ لَِالر ُّ   (قُّ

 .(۵۳ص  ۴  ج۱۳۷۵)سهرورد،   چراکه این روح نف  ناطقه است...

ی و دیفهی توجهه داشهته اسهت، که سمروردی به تمهایز دو واژگهان فلسهفرسد درحالیبه نظر می
انهد. حکیمان بعدی در تعاریف خود چفدان خود را ملزم به تفکیک معفای فلسهفی و قرآنهی نکهرده

روح در فضای فلسفه اسلامی، علاوه بر معفای جسمی لطیهف یها همهان روح بخهاری، بهه معفهای 
حکمهای  ه اسهت.غیرمادی خود که حقیقت انسانی و مترادف با نف  ناطقه است نیهز بهه کهار رفته

اسلامی لفظ روح را به معفای حقیقت انسانی یا نف  ناطقه که اغلب ناظر به آیات قرآنی است، بهه 
ترتیب نوعی تطبیق واژگان فلسفی و دیفی شکل گرفتهه اسهت. لهذا ملاصهدرا در اند و بدینکار برده

را به نوعی درجهات کفد. وی روح تبیین نظریه فلسفی حدو  جسمانی خود به آیات قرآن اشاره می
کفهد: نفه  انسهانی در اعلای نف  که ویژه عدد قلیلی از نفوس است، تعبیهر کهرده، تصهریح مهی
ی جسهمانی، سهپ  اقوهپیدایش خود جسمانی است و در بقا روحانی. در نخستین مرحله پیدایش 

عقهل صورت طبیعی، سپ  ناطقه و سرانجام عقل عملی و پ  از آن عقل نظری با درجاتی از حهد 
شود که بهه خداونهد، شهرفِ یمبالقوه تا عقل بالفعل و عقل فعال است. در این مرتبه، همان روحی 

 ی) که خداوند فرمود:نسبت یافته است  چفان
مْرَِرَب 

َ
َمِْ َأ وحُّ لَِالر ُّ و این روح در کمتر کسهی موجهود  (قُّ

 .(۲۳۵  ص۱۳۶۱)شیاای،   است
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فار ه  قرار دادن روح و نف  این دو واژه را به یهک همچفین صدرالمتألمین در برخی آثارش با ک
دانفد، مگهر انهدکی...  برد: بدان که همه فلاسفه از حقیقت روح و ماهیت نف  نمیمعفا به کار می

ونََ) :روست که خداوند فرمودازاین َمَسْئَلُّ  یَك 
مْرَِرَب 

َ
َمِْ َأ وحُّ لَِالر ُّ وحَِقُّ  .(۱۴۷  ص۱۳۶0)شیاای،   (أَِ َالر ُّ

توان گفت نف  در قرآن به معفای انسان مرکهب از که با توجه به معانی نف  در قرآن میدرحالی
روح و بدن و نیز در معفای حقیقت انسان به کار رفته است. همچفهین مقایسهه دو واژه نفه  و روح 

دههد دهد این دو لفظ لزوماً به یک معفا نیستفد، بلکه اشتراد مصادیق نشهان مهیدر قرآن نشان می
ن دو لفظ برای دو جفبه یا دو مرتبه یک حقیقت واحدنهد. بایهد توجهه کهرد روح در قهرآن همهواره ای

گیرد. جایی نحوی مورد سرزنش قرار میتعظی  شده است  اما نف  چفین نبوده و در برخی موارد به
وحِ )که حقیقت انسانی با  َفِيهَِمِ َر ُّ تلهف نفه  گیرد، اطلاق معهانی مخو با روح شکل می (نًََّخْتُّ

یابد، نف  بها دهد و هفگامی که روح با امر پروردگار شأنی عظی  میبر او در طول حیات او رع می
گزیفد. آغاز خلقت انسهانی بها نفهخ روح و سیر تکاملی خود یکی از دو شق مطمئفه و اماره را برمی

کهه المهام یپایان حیات دنیوی او با خروج نف  است. روح از امر المی و ملکهوت اسهت  درحهال
در برخهی  بهرد.های اخروی بمهره مهیها یا عذابفجور و تقوا به نف  بوده و نف  است که از لذت

  ۱۳۹۲ م  ملی : ک.ر) موارد، روح درباره انسان به کار رفته و نف  درباره ملائکه بهه کهار نرفتهه اسهت
 .(۲۱۴ - ۲0۴ص

وح بها کهاربرد نفه  در قهرآن توان ارتباطی میان برخهی مصهادیق رهمچفین در برخی آیات می
َحِنینََمَوْتِهنن)مشاهده کهرد. آیهه  س  َیَتَنوَِ یََالْنأَنًُّّْ نهُّ هها را هفگهام فرارسهیدن مرگشهان خداونهد نفه  :الل َ

ذیهل ایهن آیهه  المیززانشود. علامه طباطبهایی در یکی از این موارد محسوب می( ۴۲)زما   (گیردمی
 ه معفای گرفتن حق بهه تمهام و کمهال اسهت و مهراد ازب« استیفات»و « توفی»گوید: کلمه شریفه می

هاست، نه مجمون روح و بدن  چون مجمهون روح ارواح است  ارواحی که متعلق به بدن« انف »
شود  به این معفا کهه علاقهه روح ها گرفته میشود و تفما جانو بدن کسی در هفگام مر  گرفته نمی

)طباطبلایی   پهردازدیر بدن و دخل و تصهرف در آن نمهیشود و دیگر روح به کار تدباز بدن قطع می
گونه کهه که همانگیرد  درحالی. علامه نف  در آیه شریفه را به معفای روح می(۲۶8ص  ۱۷  ج۱۳88

گذشت، واژه روح در قرآن در معانی متعددی استعمال شده است. لذا از اطهلاق روح بهر نفه  در 
را در ایفجا به معفای نف  مصطلح فلسهفی گرفتهه اسهت و  توان نتیجه گرفت علامه نف این آیه می

گونه که گذشهت، ایهن روح لزومهاً بهه تر ایفکه این نف  با روح یکی تلقی شده است  اما همانمم 
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وحِن )معفای روح انسانی در  َفِيهَِمِنْ َرُّ نیست، بلکه بهاز روح مصهطلح فلسهفی و موجهودی  (نًََّخْتُّ
. شاید به جمت همین ملاحظات است کهه علامهه در ادامهه مستقل و متشخص و جدا از بدن است

ين)قولهه تعهالی: »کفهد: سوره یون  اشاره می 92توضیحات خود ذیل آیه شریفه به آیه  نَج ِ َفَننلْيَوْمََنُّ َك 
َبِبَدَنَِ وَ َلِمَْ َخَهًَََّْك  َلِتَكُّ وَ ََك  نسَِأَْ َآینتِننَلَغنفِلُّ َمَِ َال  َ َِّیراا َک  َوََإِ  َ اُ کفهد عبهارت ح مهیوی تصری«. (آیَ

یکَ بِبَدَنِکَ » کفد که ورای بدن امر دیگری وجود دارد که همهان نفه  بر این مطلب دلالت می «نُفَجِّ
َحِنینََمَوْتِهنن) نامفد. همین نف  است که دراست که البته آن را روح نیز می س  َیَتَنوَِ یََالْنأَنًُّّْ هُّ گرفتهه  (الل َ

شهود، مهراد از روح در عبهارت طور که ملاحظه مهیان. هم(۱۱8ص  ۱0  ج۱۳88)طباطبلایی   شودمی
 علامه روح انسانی مصطلح فلاسفه است که غیر از روح حیوانی و بخاری است.

 از خود آثار در نف  مراتب زین و انسان تکون مختلف مراتب و مراحل خصوص درنیز  ملاصدرا
 وی پراکفهدگی نهوع دچار ظاهراً  ولا نظر در هرچفد که کفدمی استفادهی اصطلاحات و الفاظ و هاواژه
ی خاص مرحله و مرتبه به اشارهی و عبارات اغلب که است نیا قتیحق ،استی ظاهر تعارضی حت
 و اصهطلاحات بهه تهوانمهی مثهال بهرای  است برخورداری مطلوب انسجام از و دارد انسان تکون از

 ،یوانیهح نفه  ،ینبهات نفه  ،ینفسان روح ،یوانیح روح ،یبخار روح ،یوانیح بدن رینظی عبارات
 دری و. کهرد اشهاره یانسهان ناطقهه نف  ی ومثال بدن ،یوهمان نفوس ،یالیخ نفوس ،یحس نفوس

 ،قوه انسهانی تکون ریمس در :کشدمی ریتصو به گونهنیا را مراتب و مراحل نیا بیترت آثارشی برخ
 بهدن همهان قهتیدرحق کهه یابدمی تکون آن تطورات و احوال وی صفوبر قلب دری ماد نشئه نیاول
 کههی فهیلط بخهار گیهرد می کار به را آن ،آن از مفبعث فیلط بخار واسطهبه نف  که استی وانیح

ه به آن از تهریلطیفی بخار روح و شودمی ریتعب« یوانیح روح» به اطبا نزدو  است قلب از مفبعث
 و شهودمهی متولهدی بهاتن نف  ،ینفسان روح نیهم از. است« ینفسان روح» همان که آیدمی وجود

 و مراتهب وی حسه نفهوس ه،یلمسه قوه ترتیببه مربوطی قوا وی وانیح نف  بعد مراحل در بیترتبه
 نفه  همهان ازی مراتبه عدرواق که آیدمی وجوده بی وهمان نفوس وی الیخ نفوس سپ ، آن طبقات

 .(۳۷۴ص  ۴  ج۱۳۶۶)شیاای،   است مطرح آن مراتب و ناطقه نف  ،یبعد مراتب در. استی وانیح
  ۱۳۹0)عب،دزل،   اسهتی وانیهح نف  مرتبه بهی مثال بدن اطلاق مراتب نیا در توجه درخور نکته

. دانهدمی اطبا اصطلاح در البتهی بخار روح همان رای وانیح روح ملاصدرا آنکه حال  (۱۲۴  ص۳ج
 روح بعهد ،یوانیهح دنبه ابتدا: دیکش ریتصو به ذیل صورت به را مراحل نیا بیترت توانمی نیبفابرا
 مرحلهه در و اسهتی نفسهان روح همهان که ترلطیفی روح بعد اطبا،ی وانیح روح همان ای یبخار
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 شهده ادی زینی مثال بدن به آن ازرا ملاصد عباراتی برخ در کهی وانیح نف  سپ  وی نبات نف  بعد
 .است مطرح آن مراتب با ناطقه نف  درنمایت و است

تری از روح داشته، ارتباط روح مصطلح قرآنی و فلسهفی را تفسیر دقیق رسد ملاصدرابه نظر می
کشهد. وی در کتهاب تفسهیرش روح را بهه روح المهی و حیهوانی تقسهی  طور دیگری به تصویر می

کفد و در خصوص ارتباط این دو معتقد است: روح بخاری کهه همهان روح حیهوانی و جسهمی می
و موجهود در تمهام حیوانهات و سهاری در تمهام  لطیف است، مفشأ حیات و ح  و حرکهت اسهت

که روح بخاری مرکَب نفسی است که مفشهأ ادراکهات کلیهه و تعقهلات اعضای بدن است  درحالی
است و ذاتاً مجرد است. ملاصدرا در کتاب تفسهیر خهود روح بخهاری را سهایه روح المهی معرفهی 

َ)کفد. وی در خصوص آیهاتی نظیهر می نهُّ نرَحََالل َ  َ َفَمَنْ َ
َ
نهََِأ َمِنْ َرَب   نور  نوََعَلنیَنُّ سْنلامَِفَهُّ ِِ َلِلْ ندْرَهُّ  (۲۲)زملا   (َ 

وحِن )گوید: گاه آن را روح المی نامفد که فرمودند: می َفِينهَِمِنْ َرُّ َوََنًََّخْتُّ هُّ یْتُّ و َ و آن  (۲۹)حجلا   (فَإِذاَس 
کهه غیر روح حیوانی است  زیرا روح حیوانی از عال  خلق است و روح المهی از عهال  امهر اسهت 

 ی)فرمودند: 
مْرَِرَب 

َ
َمِْ َأ وحُّ لَِالر ُّ  .(۴0ص  ۷  ج۱۳۶۶)شیاای،   داند. وی این آیات را مؤید نظر خود می(قُّ

درمجمون با توجه به مراتب مختلف تکون انسان در حکمت متعالیهه، روح عقهل در روایهات را 
وحِن )توان قابل تطبیق بر روح المی در می َفِيهَِمِنْ َرُّ انشهاناها »به یک تفسیر( یا آنچه در  )بفا (نًََّخْتُّ

شود، تلقی کرد که متفاوت با روح حیهاتِ قابهل تطبیهق بهر رع داده و متطور به نف  می« خلقاً آخر
تهوان گفهت ملاصهدرا نیهز چفهدان نفه  گفتهه، مهینف  نباتی است. البته با توجه به مباحث پیش

همان معفای دقیق متون دیفی به کار خصوص روح مصطلح قرآنی را در فضای حکمت متعالیه به به
 نگرفته و بیشتر معفای اصطلاحی فلسفی را از این واژگان قصد کرده است.

 نتیجه

های دیفی و آرای فلسفی صهدرالمتألمین و علامهه طباطبهایی در تحلیل تأثیر و تأثرات متقابل دیدگاه
 عفوان نتیجه اشاره کرد:توان به موارد ذیل بهمی

به معفای انسان مرکب از روح و بدن و نیز در معفای حقیقت انسان به کار رفته  نف  در قرآن. ۱
 که واژه روح در قرآن در موارد و معانی متعددی استعمال شده است است  درحالی

دهد این دو لفظ لزوماً به یک معفا نیستفد، مقایسه دو واژه نف  و روح در قرآن نشان می. ۲
دهد این دو لفظ برای دو جفبه یا دو مرتبه یک حقیقت واحدند یبلکه اشتراد مصادیق نشان م



      
  

هوم
مف

 «
س

نف
» و «

وح
ر

 در «
رآن

ق
 و 

ت
نسب

 با آن 
گاه

دید
 

درا
لاص

م
 ...و 

 ک ن
 ریم

 

 

115 

مشاهده  توان ارتباطی میان برخی مصادیق روح با کاربرد نف  در قرآنو در برخی آیات می
 کرد 

شود که آنما لزوماً با با مفاهی  فلسفی آشکار می با تطبیق استعمال قرآنی روح و نف . ۳
 یکدیگر تطابق ندارند 

دهد ایشان در تفسیر دیدگاه متفکرانی همچون ملاصدرا و علامه طباطبایی نشان می بررسی. ۴
از تعاریف، معانی و حتی برخهی اصهطلاحات فلسهفی ایهن واژگهان  آیات درباره نف  و روح

 اند استفاده کرده
علامه طباطبایی و ملاصدرا گاه برای اطلاق معفای فلسفی نف  و روح بر برخهی مصهادیق . ۵

نهی آای دارند که محل بحث بوده و تفسیری شهاذ و نهادر از آیهات قرن توجیمات و ادلهقرآنی آ
 شود محسوب می

خصوص روح مصطلح قرآنی در فضای حکمت متعالیه به همان معفای دقیق متهون نف  به. ۶
 . از این واژگان قصد شده است دیفی به کار نرفته و بیشتر معفای اصطلاحی فلسفی
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 .المرعشی
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 .مولی ،تمران ،العرشیة (،1361) هههههههههه .10

 بفیاد تمران، ،موسویان سیدحسین تحقیق و تصحیح ،الحدوث فی رسالةش(، 1378) ههههههههههه .11
 .صدرا اسلامی حکمت

 مقدمههه و تحقیههق تصههحیح، ،ةیالمنززارا السززلاک یفزز ةیززالرباب الشززاارد(، 1382) هههههههههههه .12
 .صدرا اسلامي حکمت بفیاد تمران، داماد، محقق صطفيسیدم

 .حکمت، تمرانی، فلسف فررنگ ،(1366ی )دیبدره یصانع وچمرو مف لیجم، بایصل .13

جامعه مدرسین حهوزه  ،ق ، المیزان فی تفسیر القرآن ق(،1417) سیدمحمدحسین ،طباطبایی .14
 .علمیه ق 
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 دفتهر نشهر و چها  مرکهز کتهاب، وسهتانب مؤسسهه، انسان از آغاز تا انجزا (، 1388) هههههههههه .15
 .ق  هیعلم حوزه یاسلام غاتیتبل

 .ناصرخسرو، تمران ،القرآن تفسیر فی البیانمجمع (، 1384حسن )بنفضل، طبرسی .16

سسهه آموزشهی ؤم ،قه ، به نظزا  ککمزص رزدرایی درآمدی (،1390) عبدالرسول ،عبودیت .17
 .=پژوهشی امام خمیفی

 .چاپخانه علمیه ،تمران ،ب التفسیرکتا(، 1380) مسعودمحمدبنعیاشی،  .18

 .هجرت ،ق  ،کتاب العین (،1410) احمدبنخلیل ،فراهیدی .19

 .دار الکتاب الاسلامیه ،تمران، قاماس قرآن (،1371) اکبرعلی ،قرشی .20

 ن،تمهرا ،الزدقاق  و بحزر الاراقز  کنز تفسیرش(، 1368) محمدرضامحمدبنمشمدی،  قمی .21
  .، مؤسسة الطبع و الفشرالإسلامیوزارة الثقافة و الإرشاد 

 .الکتاب الاسلامیه دار ،تمران، الکافی (،1350یعقوب )، محمدبنکلیفی .22

 محمودی. کتابفروشی ،تمران ،شرح گلشن راز فیالاعجاز  مفاتیح (،1337) محمد ،لاهیجی .23

 الاحیات ترا  العربی. دار ،بیروت ،بحار الأناار ق(،1403) محمدباقر ،مجلسی .24

سسهه آموزشهی پژوهشهی امهام ؤم قه ، ،نمعزار  قزرآ(، 1391) یمحمهدتق ،مصباح یهزدی .25
 .=خمیفی

موزشهی آسسهه ؤم ،قه  اول، جهزتشرح بر جلزد رشزتم الاسزفار الاربعزه، (، 1375) ههههههههههه .26
 .=پژوهشی امام خمیفی

، «ههههای نفههه  و روح در قهههرآن کهههری حقیقهههت و ویژگهههی»(، 1392) حسهههن ،معلمهههی .27
پژوهشکده فلسهفه  ،ق  ،دینی و مسئله نفس و بدن رایآمازهالمللی مقالات رمایش بینمجماعه

 .و کلام اسلامی

 


